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کبوترهای چاهی در صفه »خواجه‌ربیع«

ر خواجه‌ربیـع )مدفـن منسـوب بـه  بـی| مـزا ا تر

ربیع‌بن‌خثیم، از مشاهیر »تابعین« در شمال مشهد(، 

بنایـی چهارطاقی اسـت که قدمت آن بـه دوره صفویه 

می‌رسـد. بـر روی گنبـد ایـن مـزار کـه طـی دهه‌های 

اخیر به شـکلی آبرومند بازسـازی شـده‌ است، نشانی 

از دستور شـاه‌عباس‌یکم برای بنای آن دیده می‌شود 

و افـزون بر این، دو کتیبه مربوط به سـال‌های 1026 

و 1031 قمـری -بـه خـط علیرضـا عباسـی- نشـان از 

دورانـی می‌دهـد کـه بنـای فعلـی پـا گرفتـه‌ اسـت. 

چنیـن شـهرت دارد که شـاه‌عباس‌یکم برای سـاخت 

بنـای چهارطاقی بـر روی مقبره خواجه‌ربیع، با شـیخ 

بهاءالدین‌عاملـی، مشـهور به شـیخ بهایی، مشـورت 

کرد. ازآنجاکه سـال درگذشـت شـیخ، ‌1031قمری 

اسـت، ایـن ادعـا می‌توانـد مقـرون بـه صحت باشـد؛ 

هر‌چند که با‌توجه‌به انتسـاب بسیاری از امور عمرانی 

مشـهد در عهـد صفویـه بـه شـیخ بهایـی و تشـکیک 

قطعـی در بخـش مهمـی از آن‌هـا، بایـد دربـاره نقـش 

داشتن شـیخ بهایـی در احـداث مقربه خواجه‌ربیع 

هـم تردیـد کـرد. می‌دانیـم که چنیـن ادعایـی درباره 

بنـای گنبد‌سـبز نیز وجـود دارد که با‌توجه‌بـه کاربری 

و زمـان سـاخت آن، نمی‌تـوان به ایـن ادعـا اعتنا کرد. 

قدیمی‌تریـن تصویـر موجـود از مقربه خواجه‌ربیـع 

را آنتونیـو جیانـوزی، افسر ایتالیایـی در خدمـت 

ارتـش ایـران، در سال‌‌1239خورشـیدی تهیـه کرده 

کـه در دسترس و موجـود اسـت. پـس از ایـن تاریـخ، 

عکس‌هـای زیـادی از مقربه گرفتـه نشـد. تـا اینکـه 

هانری رنه دالمانی، پژوهشـگر و جهانگرد فرانسوی، 

در سـال‌‌1898میلادی )1277خورشـیدی( ضمن 

سـفر بـه ایران، از مشـهد دیدن کـرد و با سـلیقه‌ خاص 

خـودش، تصاویری بسـیار عالی از فضـای اجتماعی 

شهر مشـهد و نیز مکان‌هایی به غیر از حرم‌مطهر تهیه 

کـرد. در میـان تصاویـر دالمانـی کـه در کتـاب وی بـا 

عنوان »سفرنامه از خراسان تا بختیاری« انتشار یافته 

اسـت، عکس‌هایی از فضای بیرونی و درونی محوطه 

و بنای خواجه‌ربیع در مشـهد وجود دارد. عکسـی که 

در فتومشهد امروز می‌بینید، یکی از آن تصاویر است؛ 

عکسـی که شـاید در وهلـه اول چنـدان دقیق بـه نظر 

نرسـد، امـا بخشـی از بنـا را نشـان می‌دهد کـه اکنون 

تغییر‌وضعیـت داده و به‌شـکل دیگری درآمده اسـت. 

در ایـن عکـس یکـی از دیواره‌هـای مشـبکِ متصل به 

صفه‌هـای بنـا را می‌بینیـد کـه کبوترهـای چاهـی بـر 

روی فضـای مقابـل آن دانـه بر‌می‌چیننـد. آجرهـای 

لعـاب‌دار و کاشـی‌کاری فوق‌العـاده زیبـای بنـا در 

ایـن تصویر ‌126سـاله بـه چشـم می‌‌آیـد؛ با‌این‌حال 

آنچـه چشـم‌نوازی بیشتری می‌کند و شـاید کمتر در 

دیگر تصاویر دیده می‌شـود، سـنگ‌های نصب‌شـده 

در پایـه بنـا و نقش‌برجسـته‌های روی آن‌هاسـت. در 

ایـن تصویـر، بخشـی از دیـواره یا بهتر بگوییـم پنجره 

مشـبک آجری، فرو ریخته اسـت و از رسـیدگی نشدن 

بـه بنایـی خرب می‌دهـد کـه بـرای خـودش موقوفات 

خـاص دارد. بـه نظـر می‌رسـد کـه در ایـن دوره، در 

پـی آشـفتگی اوضـاع اقتصـادی و بـروز قحطـی، کار 

موقوفه‌هـای مکان‌هایـی ماننـد بقعـه خواجه‌ربیـع 

ر نقصـان و بـه همیـن دلیـل، مرمـت و  هـم دچـا

 نگهـداری بنـا نیـز بـا مشـکل اساسـی مواجـه شـده

 است.

 
ایران‌نامه

 
اخبار 
قدیمی

کوتاه درباره پنجمین شاه قاجار که دو سوم عمرش را ولیعهد بود
روزگار شاه همیشه بیمار

فرخد|  امروز سالروز مرگ مظفرالدین شاه قاجار است. برابر تقویم‌ها این 
شاه قاجاری، هجدهم دی‌ماه سال‌‌1285خورشیدی، یعنی چندروز 
پس از امضای نظام‌نامه مشروطیت مرد. به گفته تاریخ‌نگاران او از 
بدو تولد همیشه بیمار و رنجور بود و در میان فرزندان ناصرالدین‌شاه 
گزینه مطلوب و محبوبی برای جانشینی شاه نبود با این همه، این 
شانس را پیدا کرد که تاج بر سر بگذارد؛ او برای بر سر گذاشتن این تاج، 
35سال )‌تقریبا دو‌سوم عمرش( را در مقام ولیعهد و به‌دور از پایتخت 
و خانواده انتظار کشید؛ زیرا که شاه‌بابایش دستور داده بود او را از 
نوجوانی به تبریز ببرند.  روایت است که ناصرالدین شاه در سفر به 
اروپا، از ملازمانش می‌خواهد که چند‌ساعتی را در تبریز توقف کنند 
تا او به دیدار ولیعهد برود. سلطان صاحبقران در این دیدار از پسر 
سی‌و‌چند‌ساله‌اش می‌پرسد که احوالش چطور است و مظفرالدین نیز 
در جواب به انتظارش برای پادشاهی اشاره می‌کند و می‌گوید که »پیر 
شده‌ام قربان.« این پاسخ شاه را عجیب ناراحت می‌کند و سبب می‌شود 
ناصرالدین‌شاه چند‌ناسزا هم بار ولیعهدش کند اما حقیقت این است 
که مظفرالدین‌ به سبب تن رنجور و بیمارش، وقتی می‌بیند که پدرش، 
گذاری سلطنت را ندارد، از برسر گذاشتن تاج شاهی  ناصر، قصد مردن و وا
ایران ناامید می‌شود، آن‌چنان‌که در چهل‌سالگی وصیت‌نامه خودش 
را هم می‌نویسد و به پایتخت می‌فرستد؛ با‌این‌همه اما چهارسال بعد از 
تنظیم این وصیت‌نامه، گلوله‌ای که از تپانچه میرزا رضای کرمانی شلیک 
می‌شود، سرنوشت این ولیعهد قاجاری را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود 

او در 44سالگی بالاخره تاج شاهی بر سر بگذارد و نامراد از دنیا نرود.
مظفرالدین‌میرزا، شاه می‌‎شود اما یکی از ضعیف‌ترین شاهان ایران 
از نظر جسمی و فکری. خوب است بدانید که در عهد پادشاهی او، 
هیرمند در تعیین و  تصفیه سرحدی سیستان و افغانستان از ایران جدا 
ک ایران تجاوز کرد و بحرین به استعمار انگلستان  شد. عثمانی به خا
درآمد. علاوه بر این‌ها این شاه ضعیف امتیازهای بسیاری نیز به دول 
خارجی داد که همگی‌شان به ضرر و زیان ایران تمام شدند؛ تجدید 
امتیاز راه‌آهن به روسیه، اعطای امتیاز بانک به آلمان، امتیاز حفاری 
شوش و حمل همه آثار عتیقه و میراثی ایران به فرانسه در کنار بخشیدن 
امتیاز استخراج بخشی از معادن ایران به انگلستان تنها بخشی از این 
ضرر و زیان‌هاست. سرآرتور هاردینگ، وزیر مختار انگلیس در ایرانِ 
دوره قاجار، مظفرالدین شاه را این‌طور توصیف کرده است: »او از لحاظ 
فکری کودک سال‌خورده‌ای بیش نیست و از لحاظ جسمانی نیز چون 

نی شکسته‌ای نحیف و ناتوان است.«

زمستان 79سال پیش، مردم با انواع بلایا دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند
میراث جنگ جهانی دوم در مشهد

سیدی| مشهد سال‌1324خورشیدی به‌واسطه جنگ جهانی 
وس و انگلیس در شهر با مشکلات بسیاری  دوم و حضور ر
واج بیماری‌های  وســت. قحطی، گرسنگی، بی‌کاری و ر وبــه‌ر ر
گار با  مختلف تنها بخشی از بدبختی‌هایی است که مردم این روز
آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. حالا حساب کنید توی این شرایط 
برف هم ببارد؛ خلق خدا در نبود سوخت و امکانات گرمایشی 
چه خواهند کشید؟! دسته‌دسته آدم است که می‌میرد. این را 
اخبار چاپ‌شده در جراید آن دوره می‌گویند، به‌ویژه از 17 تا 24 
دی‌ماه که گویا مشهدی‌ها با سرمای سختی روبه‌رو می‌شوند. 
روزنامه راستی در خبری، دو حادثه را از یک شب نقل کرده که 
ح آن چنین است: »به واسطه برفی که از ‌17دی‌ماه باریدن  شر
گرفته، شب شنبه، ‌22دی، در مسجد مروی‌ها، دختر هشت‌ساله‌ای 
از شدت گرسنگی و سرما فوت نموده و ظهر روز شنبه، عابرین و 
مردم آن حدود برای برداشتن جنازه او پول جمع می‌کردند. نظیر 
این اتفاق یکی‌دوتا نمی‌باشد. شبی نیست که چندین‌نفر از سرما 
یا گرسنگی و این شب‌ها در زیر سقف‌ خانه‌هایی که از بارندگی 
خراب می‌شود، نمی‌میرند. این است نتیجه رژیم منحوس کنونی 

برای افراد این کشور.«
با فاصله یک روز از چاپ خبر مرگ این دختر، روزنامه راستی در 
خبری با تیتر »نمونه‌ای از زندگی مردم این کشور« چنین می‌نویسد: 
»ساعت‌7صبح در خیابان تهران، پشت میدان دقیقی، منزل جنب 
غسال‌خانه سابق، اتاق فوقانی‌اش که مدتی خراب بود، در اثر بارش 
برف ویران شده و اتاق تحتانی را به‌کلی خراب نموده و از یک خانواده 
هفت‌نفری که در این اتاق تحتانی منزل داشته‌اند، سه فرزند آن‌ها 
کبر هجده‌ساله، علی‌اصغر دوازده‌ساله و حسین  به نام‌های علی‌ا

هفت‌ساله فوت نموده و دیگران هم سخت مجروح شده‌اند.«
مشکلات مردم مشهد در سال‌1324 اما قصد تمام شدن ندارد و به 
اینجا ختم نمی‌شود. روز24دی، همین روزنامه در یک گزارش کوتاه 
به موضوع آب آلوده مشهد و شیوع بیماری‌های گوارشی در زمستان 
می‌پردازد و خطاب به شهرداری مشهد می‌نویسد: »بدیهی است 
که نخستین شرط زندگی برای هر ملتی حفظ سلامت و بهداشت 
مردم آن کشور بوده و بایستی نسبت به آن دقت کاملی به عمل آید 
و البته برای تندرستی اهالی، طرق مختلفه‌ای وجود دارد که تنها 
مجری آن شهرداری مشهد و مدیریت شهری است. شهر مشهد 
از نقطه‌نظر زیارتی و تجارتی یکی از شهرهای مهم این کشور بوده 
و به‌طور‌یقین در هر سال بیش از چندین‌هزار نفر از اهالی سایر 
استان‌ها و یا کشورهای دیگر به این شهر مسافرت می‌نمایند؛ 
بنابراین بایستی بهداشت این شهر بیش از شهرهای دیگر ایران 
کنون نسبت به  مراعات شود و مورد‌دقت قرار گیرد که بدبختانه تا
این موضوع از طرف مقامات مربوطه توجه لازم نشده است؛ مثلا 
یکی از طرق حفظ سلامتی مردم مراعات نظافت محوطه یخچال‌ها 
کنون  و یخ‌هایی است که در تابستان به مصرف اهالی می‌رسد که ا
ک‌ترین نقاط  باید مورد‌نظر قرار داد. متأسفانه کثیف‌ترین و ناپا
این شهر را همین بیغوله‌ها تشکیل می‌دهند. برای اطمینان از 
گفته من کافی است که فقط یک دفعه برای یک ربع ساعت وقت 
خود را صرف این موضوع نموده و به یکی از این بیغوله‌ها رفته و 
نگاه کنید. مطمئن باشید علاوه بر کثافاتی که در داخل مجرای 
آب شسته می‌شود، همه‌گونه مدفوع انسان و حیوان و حتی لاشه 
بعضی حیوانات را در داخل محوطه ملاحظه خواهید فرمود و البته 
تصدیق می‌کنید که مؤثرترین راه شیوع امراض مختلفه آب آلوده به 
کثافات است که بدبختانه به‌طوری که متذکر گردید، به‌هیچ‌وجه 
مراعات نظافت آن به عمل نمی‌آید. به این وسیله، نظر اولیای 
شهرداری را به این موضوع معطوف و تقاضا دارم دستور دهند 

در این قسمت دقت بیشتری مبذول گردد.«

 zمحدوده تقی‌آباد قدیم

نخستین پرسشی که درباره مزرعه تقی‌آباد به ذهن می‌رسد این است 
که موقعیت جغرافیایی آن کجاست؟ مهدی سیدی در کتاب »نگاهی 
به جغرافیای تاریخی شهر مشهد« می‌نویسد که »در وقف‌نامه علیشاه 
افشار )1161ه.ق( از باغ میمی واقع در تقی‌آباد در جنب باباقدرت یاد 

شده است که باید قدیمی‌ترین یادکرد از تقی‌آباد باشد.«
 این گزارش به احتمال زیاد درست است. در منابع وقفی، مانند کتاب 
»آثارالرضویه« از »باغات مزرعه زرگران و باباقدرت« در کنار هم نام برده 
شده‌ است که نشان می‌دهد باباقدرت جایی در میانه الندشت و زرگران 
قرار گرفته‌ بوده و با تقی‌آباد هم مرز مشترک داشته است؛ با‌این‌حال، 
بررسی منابع وقفی دیگر، اطلاعات بیشتری را درباره موقعیت جغرافیایی 

تقی‌آباد در اختیار ما می‌گذارد.
ــری‌/  ــمـ ــال‌‌1273قـ ــده در سـ ــه‌ش ــت ــوش  در طـــومـــار عــضــدالــمــلــک )ن
‌1236خوشیدی( دست‌کم در دو مورد به نام مزرعه تقی‌آباد اشاره 
شده‌ است؛ مورد نخست مربوط به تعریف حدود مزرعه دستجرد است 
که ما در یکی از سلسله‌یادداشت‌های این مجموعه، به‌طور مفصل 
به آن پرداخته‌ایم. در متن طومار، درباره حدود دستجرد آمده‌ است: 
»حدی به اراضی الندشت‌/ حدی به خارج دروازه عیدگاه‌/ حدی به 
اراضی مزرعه تقی‌آباد‌/ حدی به خندق شهر بین ارگ و دروازه عیدگاه.« 
مورد دیگر، به حدود مزرعه الندشت اشاره می‌کند که درباره این مزرعه 
نیز پیش‌تر نوشتاری تقدیم علاقه‌مندان شد. در این بخش از طومار 
می‌خوانیم: »حدی به مزرعه سعدآباد وقفی مسجد جامع کبیر‌/ حدی 
[‌/ حدی به دیمچه‌زار دامن  به اراضی زرگران وقفی سرکار ]فیض آثار
کوهسنگی‌/ حدی به خندق شهر و تقی‌آباد و دستجرد.« با استفاده 
از این دو شاهد تاریخی، می‌توان گفت که مزرعه تقی‌آباد، از شرق به 
»دستجرد«، از جنوب شرقی به »خندق شهر و دروازه ارگ«، از غرب 
و جنوب غربی به »سعدآباد و زرگران« و از شمال به اراضی »الندشت« 
منتهی می‌شد؛ مزرعه‌ای نه‌چندان وسیع که اراضی آن از میدان دکتر 
شریعتی امــروزی تا داخل خیابان دانشگاه و ابتدای خیابان فرعی 

»کفایی« گسترش پیدا می‌کرد. 
هر چند که در سندی از سال‌‌1307خورشیدی، به اتصال اراضی تقی‌آباد 
به »شفتالوزار« اشاره شده‌ است که موقعیت امروزی آن، در حدود 
سه‌راه ادبیات قرار داشت و به سوی غرب توسعه پیدا می‌کرد )سند 

شماره 8140 در مرکز اسناد آستان‌قدس رضوی(.

 zسیمای حدودی تقی‌آباد قدیمی

هرچند درباره وضعیت مزرعه تقی‌آباد اطلاعات دقیقی نداریم، می‌توان 
برخی شواهد تاریخی را به‌عنوان عوامل شکل دادن به ساختار تاریخی 
این مزرعه در نظر گرفت. تردیدی نیست که آب مورد نیاز این مزرعه 
که از بالادست به سوی اراضی  از قناتی اختصاصی تأمین می‌شده 
تقی‌آباد جریان داشته است. این قنات احتمالا از زمین‌های الندشت 
عبور می‌کرده است. در این محدوده، تعداد معتنابهی یخچال ساخته 
بوده اند و به‌همین‌دلیل، می‌توان فرض کرد که تقی‌آباد هم از چنین 
زیرساختی برخوردار بوده‌ است. از‌آنجا‌که نام تقی‌آباد در کتابچه‌های آمار 
و ارقام عصر ناصرالدین‌شاه دیده نمی‌شود، می‌توان چنین برداشت کرد 
که مزرعه مذکور، فاقد قلعه و جمعیت دائمی بوده‌ است و احتمالا زارعان 
ع و یا جایی نزدیک دروازه ارگ در داخل باروی مشهد  آن در قلعه دیگر‌مزار
کنان محله سراب که دروازه ارگ مشهد  سکونت داشته‌اند. در میان سا
ع« و »باغبان« کم نبود و این را می‌توان  به آن منتهی می‌شد، شغل »زار
از متن »نفوس ارض اقدس« که گزارش سرشماری سال‌‌1257خورشیدی 
شهر مشهد است، دریافت؛ با‌این‌حال، این ادعا اثبات‌پذیر نیست و صرفا 
تحلیلی است که با اتکا به شواهد و عقل تاریخی ارائه می‌شود. تقی‌آباد در 
ع مشهوری مانند الندشت و دستجرد، موقعیت کاملا مستقلی  میان مزار
داشت. در اسناد باقی‌مانده از دوره‌های تاریخی پیشین، مکرر از این 
مزرعه به‌صورت مستقل نام برده شده‌ است. قدمت بخش مهمی از این 
اسناد به دوره قاجاریه و بعضا عهد فتحعلی‌شاه و به‌ویژه محمدشاه 
قاجار باز می‌گردد. از دوره افشاریه نیز اسنادی درباره تقی‌آباد وجود 
دارد؛ علاوه بر مندرجات مذکور در موقوفه علیشاهی، سند اجاره بخشی 
از اراضی تقی‌آباد توسط »آقامحمد انباردار آستانه« امروزه در مجموعه 
اسناد آستان‌قدس نگهداری می‌شود که از نظر بررسی استقلال مزرعه 
تقی‌آباد از دو مزرعه بزرگ اطرافش، یعنی الندشت و دستجرد، در دوره 

افشاریه حائز اهمیت است.

 zپاره‌ای ابهامات تاریخی

با‌این‌حال، فقدان گزارش‌های درخوراعتنا از وضعیت این مزرعه می‌تواند تا 
حدی سؤال‌برانگیز باشد. برای پاسخ به این ابهام می‌توان به چند شاهد 
تاریخی اتکا و توجه کرد؛ نخست اینکه این مزرعه به‌صورت یکپارچه در 
اختیار کسی قرار نداشت و مالکان و مستأجران متعددی در آن حضور 
داشتند و طبعا این رویکرد باعث انتساب گاه‌به‌گاه اراضی آن به افراد 

ع بزرگ دیگر می‌شد. به‌عنوان نمونه می‌توان از نقشه زمین  گون  یا مزار گونا
استیجاری »آقای سیدالعراقین« یاد کنیم که در محدوده باغ‌های تقی‌آباد 
قرار داشت و »حاج‌شیخ‌علی مهندس«، نقشه‌بردار وقت آستان‌قدس، 
در ‌20آذرمــاه ‌1310خورشیدی نقشه آن را تنظیم کرد و در راهنمای آن 
نوشت: »زمین استیجاری آقای سیدالعراقین از اراضی تقی‌آباد و الندشت‌... 
محدود است از شمال‌غربی به باغ‌های تقی‌آباد‌... از شمال‌غربی به زمین 
استیجاری ملکم‌ها و تونیانس مسیحی‌... « )سند شماره 8140/12 در مرکز 
اسناد آستان‌قدس رضوی(. در متن این سند، اشاره به باغ‌های تقی‌آباد و نیز 
اجاره زمین به غیرمسلمانان در سال‌1310 خورشیدی، قابل مطالعه و بررسی 
است. محصول باغ‌های تقی‌آباد، شامل درختان سیب، آلو و شفتالو )هلو( 
بود؛ البته در متن سندی مربوط به سال‌‌1270قمری‌/ ‌1233خورشیدی به 
برداشت »بیدمشک« از باغ‌های تقی‌آباد اشاره شده‌ است )سند شماره 
6129 در مرکز اسناد آستان قدس رضوی(؛ هر چند نمی‌توان صحت انتصاب 

آن را به تقی‌آبادِ مورد‌بررسی این نوشتار محرز دانست.

 zپیوستن به محدوده شهری مشهد

اراضی تقی‌آباد بعد از توسعه مشهد به سمت جنوب و جنو‌ب‌غربی، به 
سرعت به فضای مسکونی شهر مشهد اضافه و در دهه‌‌1340خورشیدی 
به یکی از محلات نوپدید و مورد‌اقبال مشهدی‌ها تبدیل شد. در تصاویر 
هوایی مربوط به این دوره، هنوز منطقه تقی‌آباد بافت سرسبز خود را 
حفظ کرده‌ است. در سال‌‌1347خورشیدی، آستان‌قدس‌رضوی یکی 
از نخستین باجه‌های گل‌فروشی خود را در میدان تقی‌آباد تأسیس 
کرد )سند شماره 198533 در مرکز اسناد آستان قدس رضــوی(. این 
میدان، به‌دلیل قرار داشتن در ورودی خیابان کوهسنگی که به یکی از 
مشهورترین تفرجگاه‌های مشهد ختم می‌شود، هم برای مشهدی‌ها 
و هم برای غیرمشهدی‌ها شناخته شده‌ است. در حاشیه این میدان، 
قدیمی‌ترین هنرستان شهر مشهد، در سال‌‌1318خورشیدی پا گرفت؛ 
اما ساخت بنای آن تا اردیبهشت سال‌‌1323خورشیدی تمام نشد. 
دلیل این تأخیر، آغاز جنگ جهانی دوم و توقف عملیات عمرانی بود. 
در سال‌1350خورشیدی با تأسیس سینما »شهرفرنگ« )سینما آفریقای 
امروزی( بر روی اراضی تقی‌آباد و و در زمینی واقع در جناح جنوب شرقی 
میدان، فضای این منطقه تغییر دیگری را تجربه کرد. امــروزه میدان 
تقی‌آباد )دکتر علی شریعتی( به‌عنوان یکی از نقاط بسیار پرتردد شهر 

مشهد و محل تلاقی دو خط مترو شهر شناخته می‌شود.

نگاهی به سرگذشت ناشنیده یکی از مزارع قدیمی و نام‌آشنای جنوب شهر که اکنون در خاطره مردم مشهد، جز نام یک میدان نیست

روزی‌روزگاری مشهد »تقی‌آباد«،خفته در غبار فراموشی

مرضیه ترابی| بعضی نقاط شهر مشهد هستند که در عین شهرت، در تاریخ گم شده‌اند و اثری از آثارشان نیست؛انگار هرچه داشته‌اند، جایی در پیچ‌و‌خم‌های گذشته، به بوته فراموشی سپرده شده و فقط 
کنی، در عین شهرت و سهل بودن ظاهری‌شان، بسیار دشوار است. حال، این وضعیت  یک نام، با همه بزرگی و شهرتش، تا این سوی تاریخ را لنگ‌لنگان طی کرده‌ است. یافتن هویت و تاریخ چنین اما
کن، تا دریابید با چه چالشی روبه‌رو هستید. قصه مزرعه »تقی‌آباد« هم روایتی از همین جنس است. فکرش را بکنید که طبق گزارش حاجعلی رزم‌آرا  را بگذارید کنار تکراری بودن نام و شباهت اسمی اما
در جلد نهم کتاب »فرهنگ جغرافیایی ایران«، در سال‌‌1329خورشیدی، فقط در استان خراسان‌بزرگ، سیزده روستا و مزرعه با نام تقی‌آباد شناخته می‌شد که دست‌کم شش روستای آن در اطراف شهر 
مشهد بود. حالا این وسط چطور باید سابقه تاریخی تقی‌آبادی را یافت که امروزه بخشی از آن تبدیل به میدان دکتر‌علی‌شریعتی شده، اما در حافظه تاریخی مردم مشهد هنوز هم نامش »فلکه تقی‌آباد« 
است؟! به‌همین‌دلیل، در بررسی اسناد قدیمی مربوط به تقی‌آباد، باید همیشه ضریبی از احتیاط را در نظر گرفت و با قطعیت و یقین سخن نگفت؛ مگر آنکه آنچه به دست آمده‌ است از نظر استنادی چنان 

استوار باشد که نتوان در آن تشکیکی روا دانست. با چنین مقدمه‌ای، می‌خواهم به سراغ پیشینه‌ای خفته در غبار فراموشی بروم؛ پیشینه مزرعه قدیمی تقی‌آباد.
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